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نگاهی به کتاب «تفکر انتقادی:
 تدابیری برای آگاهانه زیستن و خوب آموختن»

دانش فعال شده

همه ما دائما مشغول تفکر درباره  موضوعات مختلف هستیم و البته گاهی 
طرز فکرمان به  جای راهگشــایی به ما آســیب می زند  و ما را به بن بســت 
می کشــاند. لیندا الدر، روان شناس آموزشی و ریچارد پل، معلم و متفکر آمریکایی، 
در کتاب «تفکر انتقادی: تدابیری برای آگاهانه زیستن و خوب آموختن» سعی دارند 
به ما کمک کنند با مسلط شــدن بر نحوه  تفکر، مهار اعمال، آموزه  ها و احساسات 
خود را در دســت گیریم و با کشف قدرت تفکر خود طوری آن را پرورش دهیم که 
در خدمت خودمان و بهروزی دیگران باشیم. به این ترتیب، کتاب با آموزشی گام به 
گام، مثال هایی ســاده و ملموس و تمرینات بســیار به موقع و دقیق، ما را در شش 
مرحله در مســیر متفکر حرفه ای هدایت می کند: مرحله  اول نامتفکر: از مشکلات 
اساسی تفکر خود بی اطلاع هستیم؛ دوم متفکر چالش طلب: از مشکلات موجود 
در تفکر خود آگاه می شــویم؛ سوم متفکر مبتدی: ســعی می کنیم متفکر بهتری 
بشــویم اما بدون برنامــه منظم؛ چهارم متفکر کارآمــوز: از ضرورت تمرین منظم 
مطلع می شویم؛ پنجم، متفکر پیشــرفته: به تناسب میزان ممارست مان پیشرفت 
می کنیم و مرحله ششم، متفکر حرفه ای: تفکر ماهرانه و با بصیرت سرشت ثانوی 
ما می شــود. کتاب در ۱۹ فصل ســازمان یافته است: متفکر منصف؛ چهار مرحله  
اولیه  پیشرفت؛ خودشناسی؛ مؤلفه های تفکر؛ معیارهایی برای تفکر؛ پرسش هایی 
که به تفکر قوی منجر می شوند؛ اشراف بر تفکر، اشراف بر محتوا؛ یادگیری خود را 
طرح ریــزی کنیــد؛ یادگیری خود را ارزیابــی کنید؛ حل کردن مشــکلات؛ اذعان به 
تمایــلات نامعقــول خود؛ پایــش تمایــلات جامعه محورانه؛ پیشــرفت در مقام 
اســتدلا لگر اخلاقی؛ یادگیری و کاربرد انتقادی و اخلاقی اطلاعات، بخش اول: نقد 
رشته های علمی؛ یادگیری و کاربرد انتقادی و اخلاقی اطلاعات، بخش اول: روش 
و یــک مثال؛ تفکر راهبــردی، بخش اول؛ تفکــر راهبردی، بخــش دوم و متفکر 
پیشرفته. از نگاه کتاب تفکر انتقادی نوعی شیوه  اندیشیدن است درباره  هر موضوع، 
زمینه یا مشکلی که در آن، متفکر به  واسطه  احاطه بر اجزای سازنده تفکر و اعمال 
معیارهای عقلی در مورد آنها، کیفیت تفکر خود را بهبود می بخشــد. در مبحثی 
جالب کتاب از تفکر با استفاده از اطلاعات سخن می گوید: «استدلال بدون استفاده 
از واقعیــات، داده ها یا تجارب در جایگاه اجزای تشــکیل دهنده  تفکر فرد ناممکن 
است و یافتن منابع اطلاعاتی قابل  اطمینان و پالایش تجربه به گونه ای منتقدانه از 
اهداف مهم متفکر انتقادی محسوب می شود. ما باید در مورد منابع اطلاعاتی خود 
هشیار باشیم و در کاربرد تجارب خود تحلیلگرانه برخورد کنیم. ممکن است تجربه 
بهترین معلم باشــد، امــا تجربه های ســوگیرانه بر مبنای تعصــب، تجربه های 
تحریف شده ناشــی از کج اندیشــی و تجربه های گمراه کننده منجر به خودفریبی 
می شــود. بنابراین ما نباید تجارب خود را مقدس بدانیم: تجربه یکی از ابعاد مهم 

تفکر است که باید مانند باقی ابعاد به گونه ای انتقادی تحلیل و ارزیابی شود».
کتاب آنگاه به این می پردازد که ذهن می تواند اطلاعات را به ســه شیوه  متمایز 
درک کند: از طریق درونی کردن اطلاعات بی فایده، با شکل دادن به نادانی فعال شده 
و با دستیابی به دانش فعال شده. منظور از اطلاعات بی فایده در این کتاب، اطلاعاتی 
هستند که جذب و حفظ می شــوند، اما درک نمی شوند. برای مثال اکثر افراد طی 
دوران تحصیل خود اطلاعات زیادی درباره  دموکراســی کســب کرده اند که باعث 
می شود فکر کنند آن را درک کرده اند؛ اما بخش اعظم اطلاعاتی که درونی کرده اند 
لفظی و توخالی است. کودکان بسیاری در مدرسه می آموزند که «دموکراسی یعنی 
حکومت مردم توســط مردم و برای مردم». این عبارت جالب اغلب در ذهن شان 
باقی می ماند و باعث می شــود فکر کنند معنای آن را می دانند، گرچه بیشتر آنها 
آن را به صورت معیار عملی برای ارزیابی میزان وجود دموکراسی در کشور تعبیر 
نمی کنند. اکثر افراد نمی توانند به طور واضح به پرسش های زیر پاسخ دهند: تفاوت 
میان حکومت مردمی و حکومتی برای مردم چیست؛ تفاوت میان حکومتی برای 
مردم و حکومت به  دســت مردم چیســت؛ تفاوت میان حکومت به  دست مردم 
و حکومــت مردمی چیســت؛ و منظور از «مردم» دقیقا چیســت. متفکر انتقادی 
سعی می کند با درک این موضوع و تبدیل این اطلاعات به چیزی پرمعنی به کمک 
تحلیــل، ذهن خود را از اطلاعات بی فایده پاک کند. کتاب ســپس بیان می کند که 
منظور از نادانی فعال شــده، جذب و اســتفاده از اطلاعات غلطی است که گمان 
می کنیم درست و دقیق هستند. رنه دکارت باور داشت که حیوانات فاقد احساس و 
ماشین هایی خودکار هستند و بر اساس این نادانی فعال شده آزمایش های دردناکی 
روی آنهــا انجام می داد و چنیــن وانمود می کرد که ضجه هــای آنان قیل و قالی 
بیش نیســت... گاهی نادانی فعال شده مبنایی برای اعمال گسترده ای می شود که 
میلیون ها نفر مرتکب می شــوند. گاهی نادانی فعال شده تصور غلط شخصی ای 
است که فقط یک نفر و در محیطی محدود آن را اِعمال می کند. در هر حال نادانی 
فعال شده به هر صورت که وجود داشته باشد خطرناک است. در اینجا کتاب تذکر 
می دهد: بنابراین لازم است که ما درستی باورهای خود را بررسی کنیم، به خصوص 
اگر عمل کردن بر اســاس این باورها بالقوه باعث آســیب، ناراحتی و صدمه برای 
دیگران باشــد. این فرض که برخی باورهای هر فرد نوعی نادانی فعال شده است، 
منطقی به نظر می رســد. از میان بردن هرچه بیشتر این باورها مسئولیتی است که 
بر عهده  تمامی ماســت. کتاب درباره دانش فعال شده می نویسد: منظور از دانش 
فعال شده، نه تنها جذب و استفاده از اطلاعات درست، بلکه جذب اطلاعاتی است 
که اگر به درســتی درک شوند، ما را به سوی اطلاعات بیشتر هدایت می کنند. کتاب 
تأکید دارد: از دیدگاه تفکر انتقادی درک منطق تفکر تاریخی به صورت راهی برای 
درک منطق تاریخ قدرت بیشــتری دارد. هنگامی کــه این ایده های بنیادین را درک 
کنیم، آنها نوعی دانش فعال شده می شوند و ما را قادر می سازند تا از طریق بررسی 
دانش تاریخی پیشین، دانشی تاریخی به دست آوریم. برای مثال می توانیم از درک 
اهداف بنیادین تفکر تاریخ شروع کنیم: ساختن روایت یا گزارشی از گذشته به ما در 
درک بهتــر زمان حال یا برنامه ریزی منطقی برای آینده کمک می کند. هنگامی که 
این دانش بنیادین را از منطق تاریخ به دســت آوردیم، درمی یابیم که هم اکنون در 
زندگی روزمره خود از تفکر تاریخی اســتفاده می کنیم. همچنین ارتباط میان تفکر 
موضوعی و تفکر در موقعیت های روزمره را درک می کنیم. و بحث با این پاراگراف 
درخشان پایان می گیرد: بنابراین، دانش فعال شده دانشی است که از ایده های بکر 
و پویا نشــئت گرفته و هنگامی که به شکلی نظام مند همراه با تجارب مشترک به 
کار رود، ما را قادر می ســازد دانش بیشتری به دســت آوریم. امکان کسب دانش 
فعال شــده در هر رشــته انســانی وجود دارد. ما ابتدا به ســراغ اطلاعات بنیادین 
درباره ایده ها و اهداف بنیادین یک رشــته می رویم، ســپس با تکیه بر این مفاهیم 
بنیادین و اصول نخســتین می توانیم قدرت اندیشه، دانش و تجربه را که هماهنگ 
بــا یکدیگر عمل می کنند درک کنیم. عادت مطالعه برای یافتن منطق چیزها یکی 
از قدرتمندترین شــیوه های دریافت دانش فعال شده است، و در عین  حال یکی از 

مهم ترین کلیدهاست برای آنکه یادگیری مداوم جزء لاینفک زندگی انسان شود.

نگاهی به داستان «اوندینه» فریدریش دلامت فوکه با ترجمه محمود حدادی

در سوگ جهان بی چشم انداز
مرور

فرهنگفرهنگ

هیپریون در نخســتین نامه اش به بلارمین می نویســد فراموش کن که انسان ها هم 
هستند و به جایی برگرد که از دامنش رفتی:  به آغوش طبیعت،  طبیعت آرام و بی تناوب 
و تغییــر. واقعیت جهان موجود هیپریون را دلزده و رنجــور کرده و او که گویی در حال 
خفه شدن در این جهان است، می نویسد: «خوشا به حال آن مرد که وطنی شکوفا، شادی 
و دلگرمی اش می بخشــد! من که انگاری در منجلابم می اندازند، انگاری که درِ تابوت را 
به رویم می بندند هرباره که به خودم بازم می آورند. و هرگاه کسی یونانی صدایم می زند، 

حالی می یابم، پنداری که با قلاده سگ راه گلویم را می بندند».
«هیپریونِ» فریدریش هلدرلین را شــاعرانه ترین رمان آلمانی نامیده اند که طبیعت، 
انقلاب و سیاســت حضــوری پررنگ در آن دارنــد. این رمان نیز ماننــد «رنج های ورتر 
جوان» گوتــه مجموعه ای از نامه هاســت. نامه هایی از جوانی یونانــی با نام هیپریون 
خطاب به دوســت آلمانی اش بلارمین. نامه هایی که البته بدون پاسخ اند و نیز رویدادی 
را پیش نمی برند. این نامه ها حاصل دلســردی و شکست هیپریون از تحقق آرمان های 
اجتماعــی اش و حاصــل دوران انزوای اوســت. محمود حدادی در متنــی که به پایان 
ترجمه اش از «هیپریون» ضمیمه کرده، درباره این شکست و انزوا نوشته است:  «برپایی 
رابطه ای هماهنگ میان زندگی شــخصی و اجتماعی، و زدودن بیگانگی انسان با خود 
و طبیعــت، یعنی آن آرزوهایی کــه باید با تحقق خود به آرمانشــهر هیپریون واقعیت 
ببخشــند، در برخورد با ســاختارهای پراعوجاج اخلاقی-اجتماعــی روزگار او فرجامی 
نمی یابنــد و این شکســت هیپریون را وامی دارد که خلوص هویــت خود را به ناگزیر در 
گوشه نشــینی و انزوا حفظ کند. از این سرخوردگی اش در احیای مدنیت عتیق یونانی و 
شــکل دادنِ دوباره به یک زندگی ســزاوار و خودآگاه انسانی است که هیپریون، قهرمان 
داســتان، در نامه هایش به بلارمین می نویسد و به این ترتیب قطعه به قطعه و با زبانی 
شاعرانه به داستان گلایه آمیزی شکل می بخشد که بستر بیان اندیشه های تعالی جویانه 
خود او، یا به عبارتی هلدرلین قرار می گیرند». «هیپریون» سرشــار از آرمان ها و ایده هایی 
در ستایش یونان باستان، همین طور در ستایش از طبیعت و نیز آزادی و فردیت برخاسته 

از انقلاب فرانسه است.
هلدرلیــن به نســلی تعلــق دارد که در ســوگ زندگی می کنند و لــوکاچ می گوید 
ســتایش رمانتیک شور و هیجان و اشــتیاق رمانتیک به دوران رنسانس از همین سوگ 
سرچشــمه می گیرد؛ از جست وجوی ناامیدانه الگوهای شور و هیجان برای مواجهه با 
دنیای کنونی که حقیر و بی چشــم انداز شده است. بسیاری از مضامین رمانتیک ها، مثل 
وحدت با طبیعت و بازگشت به جهان پیشاسرمایه داری در رمان «هیپریون» وجود دارد. 
با ازمیان رفتن معنا در جهان ســرمایه داری که مبتنی بر ارزش مبادله و شــی ءوارگی و 
ســلطه پول است و در شرایطی که انسان حس می کند ارزشمندترین چیزها را باخته یا 
با ارزش هایی از خودبیگانه روبه رو است، بازگشت به گذشته توسط رمانتیک ها ستایش 
می شــود. برای هلدرلین نیز یونان باســتان همان جایی اســت که انسان و طبیعت به 

وحدت می رسند.
فریدریــش دلامــت فوکه را هــم می توان متعلق به همان نســلی دانســت که به 
تعبیر لوکاچ در ســوگ زندگی می کردند. فوکه (۱۷۷۷–۱۸۴۳) از تبار اشراف پروتستان 
فرانســوی بود و خود افسر ارتش پروس بود و در جنگ های ضد ناپلئون شرکت داشت. 
آثار او هدفی روشــن را دنبال می کردند: بیدارکردن ســنت های ملی از طریق آرمان های 

شوالیه گری قرون وسطی برای برانگیختن هویت ملی آلمانی در دوران ناپلئون.
محمــود حدادی که اخیرا اثر مشــهور فوکــه با عنوان «اوندینه» را هم به فارســی 
برگردانده، در یادداشــت ابتدایی کتاب نوشته که نگرش فوکه از اشرافیت مقید به سنت 
نقش گرفته اســت: سربرداشتن نظام ســرمایه داری صنعتی، رقابت خونین کشورهای 
پیشرو در صنعت، خاصه انگلستان و فرانسه بر سر تقسیم استعماری جهان نیز اشغال 
پانزده ســاله خاک آلمان به دســت ارتش ناپلئونی، میل گریز از اکنون به گذشــته ای در 
ظاهر صلح آمیزتر را در دل فوکه بیدار کرد و زمینه ساز گرایش او به مکتب رمانتیک شد 

که درون مایه های گذشته گرای آن، واکنشی است به آشوب های چندگانه زمانه شاعر.

فوکه هم عصر هلدرلین و تحت  تأثیر او و به خصوص رمان «هیپریون» بود و درواقع 
به  واســطه آشنایی با این رمان بود که رؤیاهایش به  سوی واقعیتی والا و به  سوی یونان 
باســتان کشیده شــد. فوکه نیز همچون هلدرلین معتقد بود زندگی انسان نه یک مسیر 
مســتقیم و ساده بلکه شامل گذرگاه هایی دشــوار است و باید از مسیری سراسر پیچیده 
به  ســوی کمال رفت. در «هیپریون»، قهرمان از وحدت نخســتین با طبیعت، به تجربه 
ناکامی و گسســت می رسد و در نهایت به رابطه ای با واســطه با جهان دست می یابد. 
در «اوندینــه» نیــز اوندینه از قلمرو طبیعــت محض بیرون می آیــد، روح می یابد، رنج 
می کشــد و در نهایت به سرچشــمه بازمی گــردد. همچنین هر دو آنهــا در پی احضار 
اســطوره و به تعبیری پیوند اسطوره کهن با زمان حال بودند. «اوندینه» و «هیپریون» با 
وجود همه تفاوت  هایشان در سبک و محتوا و نوع جهان بینی، از نظر توجه به الگوهای 

بنیادین رمانتیســم به هم شــباهت دارند. در «هیپریون»، آرزوی رســیدن به وحدتی که 
ناهماهنگی های جهان را از میان بردارد وجود دارد. «اوندینه» نیز تجسم همین اشتیاق 
است: موجودی که از قلمرو طبیعت برمی خیزد تا به روح و کمال انسانی برسد. هر دو 
اثر در پی آشتی دادن امر جزئی با امر مطلق هستند، هرچند با نتایج متفاوت. با این حال، 
«هیپریون» درون مایه ای فلســفی تر دارد و سرشار از انتقاد سیاسی و اجتماعی است اما 

«اوندینه» بیشتر در قلمرو جهان افسانه و جادو باقی می ماند.
فوکه از مشــهورترین و محبوب ترین نویسندگان مکتب رمانتیک آلمان بود و از میان 
آثــار متعددش «اوندینه» را می  توان مهم ترین اثــرش نامید. این کتاب اولین  بار در ۱۸۱۱ 
منتشر شد و با ستایش گوته روبه رو شد و در نویسندگان و شاعران نسل بعدی هم بیش 
از همه با اســتقبال هاینریش هاینه مواجه شد و همچنان منبع الهام بسیاری از شاعران 

و نویسندگان آلمانی است.
«اوندینه» نمونه ای برجسته از افسانه هنری و یکی از محبوب ترین آثار ادبیات رمانتیک 
آلمان به شــمار می رود. این اثر در اوج دوره رمانتیسم آلمان نوشته شد و پیوندی است 
میان داستان های شوالیه گری قرون وسطی، اســطوره های طبیعت و معنای رستگاری 
مســیحی. حدادی در بخشی از یادداشــت ابتدایی کتاب درباره تلقی نویسندگان مکتب 
رمانتیک درباره بازگشــت به طبیعت نوشته است: «دنج گوشه طبیعتی خالی از حضور 
انســان نزد پیروان این مکتب نه آرمان، بلکه حیطه ای خالی برای فرار از ناســازی های 
اجتماعی ســرمایه داری بود، نظام نوخاسته ای که هنوز به هیچ درکی از حرمت زمین و 
حق مردم وابســته به کار نرسیده بود». آنها در پی دنیای گمشده ای هستند که برخلاف 

تجسم دروغین یگانگی بورژوازی است.
اوندینه موجودی میان طبیعت محض و روح محض اســت. او نه کاملا موجودی 
طبیعی اســت و نه صاحب روح کامل انسانی. او از طریق عشق به شوالیه هولدبراند 
روح به دست می آورد و از این طریق به فناناپذیری می رسد. اما این روح یافتن، هم زمان 
به معنای تحمل رنج های زمینی اســت. این ســاختار، آرزوی محــوری رمانتیک ها را 
نشــان می دهد: اشتیاق به آشتی طبیعت و روح و بهایی که باید برای آن پرداخت. در 
یادداشت ابتدایی ترجمه فارسی «اوندینه» درباره مضمون آشتی با طبیعت یا بازگشت 
به طبیعت از قول ماری لوئیز کاشــنیس آمده اســت: «همه موجودات افسانه ای یک 
نقطه مشــترک دارند، و آن دگردیســی آنها در طی زمان بوده است. گذار آنها از عمق 
تاریــک عناصر بنیادین طبیعت به عرصه روشــن ادبیات هومــری، از چنبره نیروهای 
ســازنده و ویرانگر طبیعت به ساحت اندیشه انسان که مقهور سرنوشت است و با این 
حال بر اســاس اراده خود عمل می کند. چنین گذاری راه جستن از تاریکی به روشنایی 
کنشــی آزادی بخش، اما هم زمان خطرناک اســت. خاســتگاه آن زهدان غارهاست و 
مقصدش جاودانگی ناب، یعنی اندیشه. شگفتا که در مقابل شوقِ به درآمدن و رهایی، 
شوقی دیگر هم سر برمی دارد: شوق بازگشت به خاستگاه و یگانه شدن با طبیعت. به 
لطف این شــوق خدایان و خاکیان با یکدیگر پیوند می یابند و عطش دانســتن رازهای 
زمین حتی در جان خدایان می رود... در رمزگشــایی از این رابطه دوســویه، این رهایی 
پرشــکوه و فاجعه بار روح آدمی از طبیعت نخســتین، شــاید بتوان نیت ناآگاه هر آن 

بازخوانی اسطوره را دریافت».
«اوندینه» را می توان داســتان عشق میان موجودی از طبیعت و یک انسان دانست 
که در آن اشــتیاق به روح، رنج را به ارمغان می آورد و ناتوانی انسان در پذیرش آنچه 
غیرزمینی است، به فاجعه می انجامد. این اثر نمونه ای کامل از رمانتیسم آلمانی است؛ 
هم در فرم، هم در درون مایه و هم در زمینه تاریخی. اوندینه را می توان نماینده قلمرو 
طبیعت دانســت، در حالی که هولدبراند نماینده دنیای انســانی و تمدن است. پیوند 
آنها به مثابه تلاش برای آشــتی دادن این دو جهان اســت، اما این تلاش به شکســت 
می انجامد. اوندینه به معنای موج آب است و در اسطوره های آلمانی یک پری دریایی 
است با مقام ایزدی و در ادبیات عامیانه پری ای محبوب و در برخی روایت ها برخوردار 

از صورتی سحرآمیز.

برگشــتن بهانه می خواهد، علی الخصوص اگــر از جایی فرار 
کرده باشید. با مزرعه و زمینت چه می کنی اگر آن را سبز نکنی؟ 
و با معنویت چه می کنی اگر هر روز، پیش از طلوع خورشید، 
ذهنت را جارو نکنی؟ ماجرا در «همیشه پســر» این گونه آغاز 
می شود: فرهاد، به بهانه تولد مادرش، پس از حدود یک سال 
به خانه پدری برمی گردد. اما همه  چیز تغییر کرده است. خانه 
قدیمی تر شــده، بیماری آلزایمر مادر پیشرفت کرده و پدر گرد 
پیری بر صورتش نشســته اســت و گربه هایی که در این خانه 
می میرند. ناگهان، آلزایمر، ناخودآگاه مادر را به گذشــته پیوند 
می دهد و گذشته و حال را در هم می آمیزد. رازی سربه مهر که 
باید دفن می شد حالا با بیماری فراموشی مادر فاش می شود. 
خانه ای که لوله هایش ترکیده و سالیان سال است که بر روی 
آب استوار است آیا با برملا شدن این راز غرق می شود؟ درست 
از همین لحظه ریتم و موسیقی داستان تغییر می کند. کاتوزی 
بــا بهره گیری از عناصری همچون نشــتی آب، جنازه گربه ها، 
پارانویا و آلزایمر، امکان حدس و گمان را از مخاطب می گیرد. 
با این حال، شــاید عنصر اصلی و نگهدارنده داستان، مهارتی 

باشد که او در تعریف «مکان» دارد. خانه در این داستان صرفا 
یک پس زمینه نیست؛ مکانی کاربردی است که فضای حسی 
داستان را می سازد، ریتم روایت را تنظیم می کند و با پستوهای 
متعــددش اجازه نمی دهد خواننده به ســادگی قضاوت کند. 
خانــه به تدریج به موجودی زنده تبدیل می شــود. چیزی که 
گذشته را در خود نگه داشته و هر بار از گوشه ای، بخشی از آن 
را به رخ شخصیت ها و خواننده می کشد. دومین عاملی که به 
گیرایی داســتان کمک می کند، زمان در روایت است. منعطف 
و شــناور بودن زمان در «همیشه پســر» از دیگر نقاط قوت آن 
است. بی زمانی، هم زمانی و نشانه های زمانی، مثلثی هستند 
که کاتوزی از آن برای تکمیل پازل حقیقت داســتان استفاده 
می کند. همین بازی با زمان باعث می شــود که تا پایان، دست 
در دست نویســنده بدوید و هر بار که خیال می کنید به پاسخ 
نزدیک شده اید، با تکه ای تازه از حقیقت روبه رو شوید. کاتوزی 
در این داستان، با توصیف و تصویرسازی هایش، برش هایی از 
یک فیلم و پلان های متعددی از یک روایت سینمایی را پیش 
چشــم شما می سازد. مگر می شــود مادری را که پشت به ما 

نشسته، تلویزیون تماشا می کند و ســیگار می کشد، فراموش 
کرد؟ یــا تصویر فریاد زدن فرهاد را، آن هم در حالی که ظاهرا 
همه  چیز عادی اســت، ندید؟ ایــن تصاویر در ذهن می مانند؛ 
نه فقــط به خاطر آنکــه خوب توصیف شــده اند، بلکه چون 
در ساختن فضای روانی داســتان نقش دارند. خانه، صداها، 
اشیا، گربه ها، آب، سیگار و حتی سکوت ها، همه به بخشی از 
روایت تبدیل می شــوند. تمام اینها باعث می شود با داستانی 
جذاب و خوش ریتم روبه رو باشــیم. داستانی که در توصیف 
و تصویرســازی توانمند است و به  جای آنکه صرفا قصه ای را 
برایمــان تعریف کند، مخاطب را وارد فضای خودش می کند. 
«همیشه پسر» را که می خوانید، انگار به خانه ای بازگشته اید که 
سال هاســت از آن فرار کرده اید؛ خانه ای که شاید دیوارهایش 
قدیمی شده باشند، آدم هایش تغییر کرده باشند و حافظه اش 
ترک برداشــته باشــد، اما هنوز چیزی در آن منتظر شماست. 
شاید همین اســت که برگشتن را این قدر دشوار می کند. اینکه 
بعضی خانه ها فقط خانه نیســتند؛ گاهی تمام گذشته ما در 

آنها منتظر ایستاده است.

جواد لگزیان

تفکر  انتقادی
تدابیرى براى آگاهانه زیستن 

و خوب آموختن
لیندا الدر و ریچارد پل 

ترجمه دکتر اکبر سلطانى و مریم آقازاده
انتشارات اختران

درباره «همیشه پسر» بهار کاتوزی

خانه ای روی آب

اوندینه
فریدریش دلامت فوکه

ترجمه محمود حدادى
نشر مهراندیش

دانشنامه فارغ التحصیلی  فرزند علی 
اصغر به شماره شناسنامه ۲۶۴۵۷،صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
علوم اجتماعی تعاون ورفاه اجتماعی صادره از واحد دانشگاهی دانشگاه آزاد 

واحد تهران مرکزی مورخ سال۱۳۸۸ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می 
باشد. از یابنده خواهشمند است دانشنامه را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 
تهران مرکزی به آدرس : تهران، سوهانک ،بلوارارتش،میدان قائم،خیابان 
خندان ،خیابان سلماس دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی ارسال نماید.

برگ سبز سواری پراید صبا GTXi  مدل ۱۳۸۸
 به شماره پلاك  ۵۵-۹۹۱ج۸۶  

شماره موتور ۲۸۷۰۰۳۳
 S۱۴۱۲۲۸۸۲۳۴۳۱۸ و شماره شاسی 
 به نام مرحوم  مفقود گردیده

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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 شرکت زمزم ایران در نظر دارد تعداد شش عدد لیفتراک موجود 
در کارخانه زمزم آبادان را از طریق برگزاری مزایده عمومی به 

فروش رساند.
متقاضیان می توانند از تاریخ۱٤۰٥/۰٦/۲٤  لغایت۰۷/۰٤/۱٤۰٥  

جهت بازدید و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس: آبادان، جاده 
آبادان به اهواز، شهرک صنعتی فاز یک شرکت زمزم آبادان،  آقای 

حمیدی:۰۹۱٦٦۳٤۲٤٤۱ و برای تحویل مدارک به آدرس های 
ذیل مراجعه نمایند: 

۱) آبادان، جاده آبادان به اهواز، شهرک صنعتی فاز یک شرکت 
زمزم آبادان،  آقای حمیدی:۰۹۱٦٦۳٤۲٤٤۱

۲) تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۲٤، طبقه سوم، 
دبیرخانه شرکت زمزم ایران 

آخرین مهلت تحویل مدارک ساعت ۱٦:۳۰ روز شنبه مورخ 
 ۱٤۰٥/۰۷/۰٤و تاریخ بازگشایی در نهایت ۱٥ روز کاری پس از 

آخرین روز دریافت پاکت ها می باشد .
- لازم بذکر است بر روی پاکت ها قید گردد مربوط به مزایده 

عمومی شش دستگاه لیفتراک کارخانه زمزم آبادان

پیام حیدرقزوینی

محمدحسین اسدی

همیشه پسر
بهار کاتوزى
نشر چشمه


